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مقدمه

امــروزه علی‌رغــم گســترش روزافــزون علــم و تکنولــوژی، فرضیــه‌ی آسانترشــدن تربیــت کــودک 

ــی و  ــی، صوت ــای متن ــوم داده‌ه ــت و در هج ــه اس ــگ باخت ــرفت‌ها، رن ــن پیش ــایه‌ی ای در س

ــیب‌های  ــد، آس ــل ش ــهل‌الوصولتر از قب ــه س ــازی، آنچ ــبکه‌های مج ــری ش ــری و همه‌گی تصوی

اجتماعــی و اختــالات روانــی متعــدد بــود و نــه تربیــتِ کــودکِ ســالم، شــاد و بهنجــار.

در ایــن دهکــده‌ی آنلایــن جهانــی، والدیــن در مســیر پرورانــدن کــودک خــود، تنهاتــر از همیشــه 

ــه آن ارتباطــات خویشــاوندی و انتقــال تجربیــات به‌خوبــی اتفــاق می‌افتــد و  هســتند. دیگــر ن

ــده  ــی آین ــرای زندگ ــدان را ب ــه فرزن ــد ک ــود دارن ــدری وج ــا به‌ق ــازی و محله‌ه ــای ب ــه زمین‌ه ن

ــت،  ــده اس ــی آم ــهیل زندگ ــرای تس ــه ب ــت ک ــان می‌رف ــه روزی گم ــه‌ی آنچ ــد. هم ــاری دهن ی

اکنــون در مقابــل کانــون خانــواده قــرار دارد و عمــداً یــا ســهواً در حــال تضعیــف ایــن نهــاد مهــم 

اجتماعــی اســت؛ از تلویزیــون گرفتــه تــا اینســتاگرام؛ از اخبــار جعلــی تــا نوشــتارهای نامعتبــر.

قاعدتــاً در ایــن شــرایط، کارایــی خانــواده در تربیــت کــودکان به‌تدریــج کاهــش یافتــه و رســانه 

ایــن نقــش حیاتــی را بــه دســت می‌گیــرد؛ رســانه‌ای افسارگســیخته، بــدون نظــارت و از همــه 

ــان هســتیم، از  ــر مشــغله‌های مجــازی خودم ــا از ســویی درگی ــال م ــب. ح ــدون رقی ــر، ب مهم‌ت

ســوی دیگــر آســیب‌های اجتماعــی فــوران کرده‌انــد و کــودکان بیشــتر از هــر زمــان آمــاج ایــن 

تهدیــدات هســتند.
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مبرهــن اســت کــه هــر جامعــه‌ای، چنانچــه از خانواده‌هایــی ســالم برخــوردار نباشــد، 

نمی‌توانــد ادعــای ســامت کنــد و بــدون شــک هیچ‌یــک از آســیب‌های اجتماعــی هــم نیســت 

ــه وجــود آمــده باشــد. پــدر و مــادر، بهتریــن الگوهــا هســتند و  ــواده ب ــر خان کــه فــارغ از تأثی

کــودک آداب‌ورســوم، نحــوه‌ی برخــورد و ارتبــاط بــا محیــط و بســیاری از واکنش‌هــای اجتماعــی 

ــا  ــازد ت ــاده می‌س ــودکان را آم ــح، ک ــرایط صحی ــت ش ــواده تح ــوزد. خان ــن می‌آم را از والدی

ــغ، نقش‌هــای ســودمندی را  ــراد بال ــوان اف ــد و به‌عن توانایی‌هــای بالقــوه خــود را شناســایی کنن

در جامعــه بــه عهــده گیرنــد؛ امــا در خانواده‌هــای ناســالم، میــزان بــروز رفتارهــای پرخطــر بیشــتر 

ــد  ــزون، بای ــیب‌های روزاف ــه از آس ــودن جامع ــون نم ــرای مص ــرایطی و ب ــن ش ــت. در چنی اس

نظام‌هــای اجتماعــی و سیاســی بــرای آمــوزش والدیــن گام‌هایــی بردارنــد. ایــن گام‌هــا شــامل 

آموزش‌هــای فرزندپــروری بــه والدیــن، تســهیل دسترســی بــه مراکــز ارائــه‌ی خدمــت و مشــاوره، 

ــوزش رســمی و ... اســت. ــت آم ــی، تقوی ایجــاد زیرســاخت‌های محل

ــای ســطح ســامت روان شــهروندان  ــد در ارتق ــه می‌توان ــن نهادهــای اجتماعــی ک یکــی از ای

جامعــه و به‌تبــع آن خانواده‌هــا نقــش ایفــاء کنــد، شــهرداری‌ها می‌باشــند، امــروزه شــهرداری‌ها 

در بســیاری از کشــورهای دنیــا بــه ویــژه کشــورهای پیشــرفته، یکــی از ارکان اساســی تأمین حفظ 

و ارتقــای ســامتِ شــهروندان آن جامعــه محســوب می‌شــوند. در حــال حاضــر شــهرداری تهــران 

ــدازی اداره کل ســامت )در ســطح ســتاد(، ادارات ســامت )در ســطح مناطــق( و  ــا راه‌ان ــز ب نی

ــای  ــور ارتق ــی را به‌منظ ــی و زیربنای ــای اساس ــات(، قدم‌ه ــطح مح ــامت )در س ــای س خانه‌ه

ســطح ســامت شــهروندان بــه ویــژه در ابعــاد اجتماعــی و روانــی آن برداشــته اســت. اجــرای 

ــی،  ــاوره و روانشناس ــات مش ــه‌ی خدم ــامت‌محور، ارائ ــی س ــف آموزش ــای مختل ویژه‌برنامه‌ه

ــه‌ای از  ــی، نمون ــی و غیردولت ــای دولت ــذب همکاری‌ه ــور و ج ــای اجتماع‌مح ــکیل کانون‌ه تش

اقداماتــی اســت کــه در ایــن راســتا در حــال اجــرا می‌باشــد. بــا توجــه بــه گســترش آســیب‌های 

اجتماعــی و ضــرورت آمــوزش شــهروندان بــه ویــژه کــودکان و نوجوانــان در جهــت پیشــگیری از 

رفتارهــای پرخطــر، اداره کل ســامت شــهرداری شــهر تهــران نســبت بــه راه‌انــدازی مراکــز آموزش 

مهارت‌هــای رفتــاری کــودکان و نوجوانــان بــا عنــوان فرآمــوز در ســطح مناطــق بیســت‌و‌دوگانه 

اقــدام نمــوده اســت.
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فرآمــوز، مکانــی بــرای اجــرای برنامه‌هــای آموزشــی هدفمنــد بــرای کــودکان و نوجوانــان اســت 

ــوده و  ــم نم ــان را فراه ــدی آن ــا و توانمن ــد مهارت‌ه ــه‌ی رش ــد زمین ــان بتوانن ــا مربی ــا در آنج ت

مهارت‌هــای اساســی زندگــی را در آنــان ارتقــاء دهنــد و بــر تجــارب آنهــا در تعامــات و ارتباطــات 

اجتماعــی خــود بیفزاینــد. هــر مرکــز فرآمــوز متناســب بــا عنــوان فعالیــت آن بــر اســاس اصــول 

ــرای  ــی ب ــه کارگاه‌هــای تخصصــی متنوع علمــی و روانشناســی طراحــی و فضاســازی شــده و ب

یادگیــری بهتــر و ســریعتر تقســیم گردیــده اســت. آمــوزش در ایــن مراکــز توســط مربیــان مجرب، 

کارآزمــوده، آشــنا و مرتبــط بــا مباحــث روانشناســی و مهارت‌هــای رفتــاری کــودکان و نوجوانــان 

ــری از  ــا بهره‌گی ــز در محیطــی شــاد، خــاق و بانشــاط ب ــن مراک ــان در ای ــرد. مربی انجــام می‌گی

ــکار، بحــث و  ــارش اف ــی، ب ــازی، نمایــش، نقاشــی، شــعر، قصه‌گوی ــر ب ــف نظی روش‌هــای مختل

ــد. ــوزش می‌دهن ــدف آم ــروه ه ــه گ ــاری را ب ــای رفت ــوی آزاد و... مهارت‌ه گفت‌وگ

ــوز  ــز فرآم ــات مراک ــار از خدم ــک ب ــده ی ــراد مراجعه‌کنن ــاً اف ــه عمدت ــه اینک ــه ب ــا توج ــذا ب ل

ــان جهــت  ــن آن ــه گروه‌هــای هــدف و والدی ــداوم آموزش‌هــا ب ــد، ضــرورت ت ــد می‌گردن بهره‌من

ــت. ــر اس ــا اجتناب‌ناپذی ــن آموزش‌ه ــی ای ــازی و اثربخش پایدارس

ــی و مخاطب‌پســند،  ــردی، علم ــاده، کارب ــوای س ــن محت ــا تدوی ــا ب ــر آن شــدیم ت ــن‌رو ب از ای

بتوانیــم فعالیت‌هــای فرآمــوزی را بــرای خانــواده و محیــط خانــواده بازطراحــی کنیــم؛ بــه ایــن 

ــی، فعالیت‌هــای  ــت اندک ــاز و صــرفِ وق ــزار موردنی ــن اب ــا کمتری ــد ب ــن بتوانن ــه والدی شــکل ک

ــد. ــز کســب نماین ــری نی ــرات مطلوب‌ت ــد و چه‌بســا کــه اث ــدان خــود کار کنن ــا فرزن ــدی را ب هدفمن

ــاب طراحــی و تدویــن شــد. نخســت؛  ــد کت ــز فرآمــوز، ســه جل ــرای هــر مرک بدیــن منظــور ب

ــه تعریــف، تبییــن،  ــژه کــه ب ــژه‌ی والدیــن کــه دارای دو بخــش می‌باشــد: بخــش وی کتــاب وی

ــای  ــا و تکنیک‌ه ــردازد و در آن توصیه‌ه ــر می‌پ ــوع موردنظ ــای موض ــی و مؤلفه‌ه سبب‌شناس

ارتقــای مهــارت در والدیــن و فرزندانشــان بــه تفصیــل قــرار داده شــده اســت و بخــش مشــترک 

ــدان، نحــوه‌ی  ــرورش فرزن ــردی پ ــی در خصــوص مهارت‌هــای عمومــی و کارب ــه حــاوی مطالب ک

تعامــل بــا رســانه و ارتبــاط بیــن مهارت‌هــای زندگــی بــا کتــب درســی می‌باشــد. ایــن بخــش 

ــای  ــام کتاب‌ه ــان تم ــث، در پای ــی مباح ــاط منطق ــع ارتب ــری از قط ــور جلوگی ــترک به‌منظ مش

والدگــری قــرار داده شــده اســت. 
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ــروری( در  ــودکان )فرزندپ ــه ک ــا ب ــال مهارت‌ه ــرای انتق ــاب ب ــن، دو کت ــاب والدی ــار کت در کن

ــاب مشــتمل  ــز تدویــن‌ شــده اســت کــه هــر کت ــی 13 ســال نی ــی 9 ســال و 10 ال دو گــروه 6 ال

ــروری،  ــای فرزندپ ــت. در راهنم ــال اس ــازی دیجیت ــن و ب ــی، انیمیش ــتان، نقاش ــازی، داس ــر ب ب

ــاز و  ــای موردنی ــدام، ابزاره ــر ک ــرای ه ــان لازم ب ــده، مدت‌زم ــای گردآوری‌ش ــدف از فعالیت‌ه ه

ــا کــودک داشــت، شــرح داده شــده اســت.  گفت‌وگوهایــی کــه قبــل و بعــد از فعالیــت بایــد ب

ــا شــیوه‌نامه‌های آن،  بدیهــی اســت کــه به‌کارگیــری فعالیت‌هــای کتــاب فرزندپــروری مطابــق ب

ــرد.  ــد ک ــودک بســیار تســهیل خواه ــه ک ــی را ب ــم تربیت ــا و مفاهی ــال مهارت‌ه انتق

بنــا بــه مراتــب، بســته‌ی حاضــر بــا عنــوان خودآمــوز  پیشــگیری از اســتعمال دخانیــات،  بــرای 

ــن  ــه آنچــه در ای ــم ک ــان امیدواری ــز طراحــی شــده اســت. در پای اســتفاده‌ی خانواده‌هــای عزی

مجموعــه کتــب تدویــن گشــته، موجبــات رضایــت شــما والدیــن عزیــز را فراهــم ســازد. آرزوی 

قلبــی مــا پــرورش فرزنــدان ســالم، بهنجــار، شــاد و پرتــاش در سراســر ایــران اســت کــه ایــن مهم 

قطعــاً بــا همراهــی پــدران و مــادران عزیــز دســت‌یافتنی اســت.
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سخنی با والدین

والــد عزیــز؛ بســته‌ی خودآمــوزی کــه هــم اکنــون در حــال مطالعــه‌ی آن هســتید، دربرگیرنــده‌ی 

ــال،  ــی و بازی‌هــای دیجیت ــازی، داســتان، نقاشــی، پویانمای ــه‌ای از فعالیت‌هــا شــامل ب مجموع

ــدان  ــی در فرزن ــور پیشــگیری از آســیب‌های اجتماع ــای ضــروری به‌منظ ــای مهارت‌ه ــرای ارتق ب

می‌باشــد. تیــم تألیــف ایــن محتــوا در تــاش بوده‌انــد بــا انتخــاب فعالیت‌هــای ســاده، آســان، 

مؤثــر و البتــه کاربــردی، راهنمــای ارتقایــی مطلوبــی بــرای والدین آمــاده نمایــد. از ایــن ‌رو عمده‌ی 

ــول  ــا حص ــرا و ب ــا اج ــاهده ی ــدگان، مش ــط نگارن ــا، توس ــن راهنم ــود در ای ــای موج فعالیت‌ه

ــاب اضافه‌شــده‌اند. ــه کت ــان ب ــی آن ــان از کارای اطمین

یکــی از مهم‌تریــن مباحثــی کــه از ابتــدا مــورد توجــه تیــم تألیــف بــود، مخاطب‌پســند بــودنِ 

ــد آ‌نهــا  ــه‌ای کــه همــه‌ی والدیــن گران‌قــدر، فــارغ از میــزانِ ســواد بتوانن فعالیت‌هاســت؛ به‌گون

ــوده و  ــی ب ــا انتخاب ــه فعالیت‌ه ــی ‌ک ــن از آنجای ــد. همچنی ــی نماین ــه عملیات ــط خان را در محی

هــر کــدام به‌واســطه‌ی اثربخشــی خــود در ایــن کتــاب قرارگرفته‌انــد، لازم اســت متذکــر شــویم 
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ــرای هــر فعالیــت، حســب مــورد،  کــه اجــرای مطابــق شــیوه‌نامه آن‌هــا بســیار مهــم اســت. ب

شــیوه‌نامه اجرایــی نوشــته شــده کــه بهتــر اســت والدیــن در هنــگام تعامــل بــا فرزنــدان از آن 

پیــروی کننــد. یکــی از قســمت‌های موجــود در شــیوه‌نامه، بخــشِ »گفت‌وگوهــای قبــل و بعــد 

ــرد و ذهــن  ــودک شــما را هــدف می‌گی ــش و نگــرش ک ــه مســتقیماً بین ــت« هســت ک از فعالی

ــت  ــت؛ و تثبی ــرای فعالی ــا اج ــاهده ی ــل از مش ــر، قب ــوای مدنظ ــت محت ــرای دریاف ــودک را ب ک

ــودک می‌گوییــد،  ــه ک ــه ب ــی ک ــذا لازم اســت نکات ــازد. ل ــاده می‌س ــس ‌از آن آم ــای پ آموخته‌ه

در گســتره‌ی مــواردی باشــد کــه در ایــن قســمت بــه آن اشــاره شــده اســت. برخــی از والدیــن 

ممکــن اســت در هنــگام مطالعــه‌ی فعالیت‌هــا بــا خــود بیندیشــند کــه چــه هدفــی در آمــوزش 

ایــن مــوارد وجــود دارد؟ پاســخ ایــن ابهــام والدیــن نیــز در بخــش »اهــداف« آمــده اســت. بــه 

ایــن صــورت کــه بــرای عمــده‌ی فعالیت‌هــا، اهــداف مــورد انتظــار از اجــرای آن نوشــته شــده و 

ــد. ــال بکنن ــر دنب ــا را جدی‌ت ــد برخــی از فعالیت‌ه ــه اهــداف، می‌توانن ــا توجــه ب ــی ب ــن حت والدی

ــش در  ــوع و اثربخ ــی متن ــای آموزش ــام فعالیت‌ه ــرای انج ــن ب ــای والدی ــی از دغدغه‌ه یک

منــزل، عــدم وجــود لــوازم موردنیــاز اســت. بدین‌منظــور تیــم تألیــف محتــوا، بــا توجــه بــه ایــن 

ــود در  ــوازم موج ــا اســتفاده از ل ــه ب ــوده اســت ک ــی را انتخــاب نم ــا، فعالیت‌های ــه‌ی بج دغدغ

منــزل، بتــوان آن را اجــرا نمــود.

ممکــن اســت در نــگاهِ اول برخــی از فعالیت‌هــا بــرای والدیــن، فاقــد اثربخشــی و جذابیــت 

باشــند! در اینجــا لازم اســت بگوییــم کــه فرزندانتــان حتمــاً دیــدگاه متفاوتــی بــا شــما خواهنــد 

ــق شــیوه‌نامه اجــرا  ــر مطاب ــاً اگ ــی یقین ــرای شــما جــذاب نباشــد، ول داشــت. شــاید برخــی ب

شــوند، مشــاهده خواهیــد کــرد کــه فرزندتــان بــا جدیــت آن را انجــام داده و از انجــام آن نیــز 

لــذت می‌بــرد؛ لذتــی تــوأم بــا آموختــن. امــا نکتــه‌‌ی مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه همــه‌ی 

ــد  ــه خواهن ــه نتیج ــی ب ــب، زمان ــایر کت ــه در س ــا و چ ــن راهنم ــه در ای ــی، چ ــداف آموزش اه

رســید کــه بــا معجونــی ســحرآمیز ترکیــب شــوند؛ و آن معجــون چیــزی نیســت جــز ارتبــاط 

مثبــت والــد – فرزنــد. بــا اطمینــان می‌گوییــم کــه ایــن مــورد، تســهیل‌کننده‌ی هــر آن چیــزی 
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اســت کــه بــرای آینــده‌ی زیبــای فرزندتــان ترســیم کرده‌ایــد. در کتــاب ویــژه والدیــن، مطالــب 

زیــادی بــرای نیــل بــه ایــن ارتبــاط موثــر و مثبــت آورده شــده اســت. همچنیــن فعالیت‌هــای 

ــاط والد-فرزنــدی را  ــه‌ای انتخــاب‌ شــده‌اند کــه به‌صــورت ناخــودآگاه ارتب ایــن کتــاب نیــز به‌گون

مثبــت و مؤثرتــر ســازد. بــا ایــن ‌حــال اگــر کوشــش مجدّانــه‌ی شــما بــرای ســاخت ایــن ارتبــاط 

نیــز بــدان اضافــه شــود، بی‌شــک رضایــت دوطرفــه‌ی شــما چندیــن برابــر خواهــد شــد. پــس 

لطفــاً بــرای اجــرای ایــن فعالیت‌هــا، زمــان ویــژه‌ای را در نظــر بگیریــد و در ایــن مــدّت، فــارغ از 

دنیــای مجــازی و متعلقــات آن، صرفــاً بــه کــودک دلبنــد خــود توجــه کنیــد و تمــام متغیرهــای 

ــد. ــده بگیری ــت نادی ــن توجــه را به‌صــورت موق ــده‌ی ای مزاحــم و مختل‌کنن

برخــی از فعالیت‌هــا به‌صــورت مســتقیم و برخــی به‌صــورت غیرمســتقیم بــه آمــوزش مهــارت 

مدنظــر مــا می‌پردازنــد. در صورتیکــه نســبت بــه اثربخشــی یــک فعالیــت شــک کردیــد، لطفــاً 

ــاره  ــدام اش ــر ک ــت ه ــه اثربخشــی و اهمی ــن ب ــاب والدی ــد )در کت ــام دهی ــار آن را انج ــک ب ی

ــدم انجــام  ــرات اجــرای آن، بســیار بیشــتر از ع ــه اث ــد ک ــس ‌از انجــام می‌بینی شــده اســت(. پ

اســت. شــما صرفــاً بــا اجــرای ایــن فعالیــت، کــودک را در معــرض آموختــن تــوأم بــا لــذت قــرار 

ــر  ــن اث ــه کمتری ــان باشــد ک ــس یادم ــق نمی‌شــود. پ ــاً محق ــه عمدت ــی ک ــر مهم ــد؛ ام می‌دهی

ــرای  ــی و فیزیکــی ب ــی مهیاکــردن محیطــی روان ایــن راهنمــا، غنی‌ســازی محیطــی اســت؛ یعن

فرزندتــان تــا کمــی بیشــتر بــا شــما باشــد و از اینکــه کنــار شماســت، لــذت ببــرد. از ســوی دیگــر، 

انجــام ایــن فعالیت‌هــا، یعنــی توجــه مؤثــر و مطلــوب بــه فرزندتــان. فرزنــد شــما ایــن »توجــه« 

ــد داد. ــده‌ای خواه ــه آن پاســخ دلگرم‌کنن ــه ب ــن باشــید ک ــد و مطمئ را درک می‌کن

نکتــه‌ی بعــدی اینکــه، ترتیــب قرارگیــری فعالیت‌هــای آموزشــی، براســاس میــزان اهمیــت آن‌ها 

بــوده اســت؛ یعنــی بــرای مــا بــازی، داســتان و نقاشــی در اولویــت هســتند و شــما نیــز بهتــر 

اســت بیشــتر تمرکزتــان را روی ایــن ســه بگذاریــد. تمــام ایــن فعالیت‌هــا خاصیّــت تکرارپذیــری 

دارنــد و شــما هــر کــدام را می‌توانیــد چندیــن بــار بــا فرزندتــان انجــام دهیــد. 

ــن رســانه و فضــای مجــازی،  ــده گرفت ــی، نادی ــال کنون ــای دیجیت ــه اینکــه در دنی ــا توجــه ب ب

ســر زیــر بــرف کــردن اســت و ایــن واقعیــت زندگــی امــروز می‌باشــد؛ ســعی کردیــم انیمیشــن 



ــت  ــی لازم اس ــم. منته ــی کنی ــودکان معرف ــرای ک ــبی ب ــط و مناس ــال مرتب ــای دیجیت و بازی‌ه

والدیــن حتمــاً میــزان و نحــوه‌ی اســتفاده‌ی فرزنــدان از ابزارهــای دیجیتــال را کنتــرل کننــد کــه 

ــای  ــن( و بازی‌ه ــی )انیمیش ــت. پویانمای ــای آن اس ــتر از مزای ــیار بیش ــرّرات آن، بس ــاً مض یقین

دیجیتــال معرفی‌شــده در ایــن راهنمــا، فیلترهــای معمــول بــرای اینکــه مناســب خانــواده باشــند 

ــرا  ــاهده و اج ــود مش ــودکان خ ــا ک ــا را ب ــان آن‌ه ــا اطمین ــد ب ــما می‌توانی ــد و ش را گذرانده‌ان

ــازی اســت  ــا ب ــو از نســخه‌های متفــاوت از یــک انیمیشــن ی کنیــد. البتــه فضــای مجــازی ممل

ــه مســیر  ــرای آنک ــن ‌رو ب ــوار باشــد. از ای ــرای شــما دش ــردن آن ب ــدا ک ــن اســت پی ــا ممک و ی

ــود  ــن از دانل ــد و همچنی ــی کنی ــن ط ــا انیمیش ــال ی ــازی دیجیت ــود ب ــرای دانل ــری را ب کوتاه‌ت

ــه‌ی پاســخ  ــرای هــر کــدام از ایــن مــوارد یــک رمزین نســخه‌های نامناســب جلوگیــری شــود، ب

ــا دانلــود اپلیکیشــن رمزینه‌خــوان  ســریع )QR Code( طراحــی شــده اســت. شــما می‌توانیــد ب

در ســایت‌ها و برنامه‌هــای موجــود و اســکن رمزینــه به‌وســیله‌ی دوربیــن گوشــی‌تان مســتقیماً 

وارد صفحــه‌ی دانلــود امــن شــوید و محتــوای موردنظــر را بــر روی گوشــی خــود داشــته باشــد. 

ــازار جســتجو کنیــد و  ــارت »QR« را در کافه‌ب ــود اپلیکیشــن رمزینه‌خــوان می‌توانــد عب بــرای دانل

اولیــن برنامــه‌ی پیشــنهادی را نصــب نماییــد.

ــدان را، از  ــا فرزن ــوری و همــت مضاعــف در کار ب ــن، صب ــی از تمامــی والدی ــا قدردان مجــدداً ب

مهم‌تریــن ویژگی‌هــای پــدر و مــادر ایرانــی می‌دانیــم و امیــد آن داریــم کــه در هنگامــه‌ی شــکوه 

و ســعادت، جدیــت توأمــان خــود را در کاربســت ایــن راهنمــا بــه میــدان آوریــد. 
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مغزنوشت

- تقویت مهارت فکر کردن؛

- تقویت مشارکت در بیان نظرات؛

- تقویت مهارت حل‌مسئله؛

- تقویت اعتماد‌به‌نفس؛

- تقویت تعامل بین کودک و خانواده؛

بــه کــودک بگوییــد: وجــود مشــکل در زندگــی کامــ اعــادی و طبیعــی اســت و هــر کســی در 

زندگــی خــود بــا مشــکلاتی روبــه‌رو می‌شــود. البتــه مشــکلات افــراد بــا هــم فــرق می‌کنــد چــون 

خــودِ مــا نیــز بــا هــم تفــاوت داریــم. مثــاً ممکــن اســت مشــکل یکــی ضعیــف بــودن در درس 

ریاضــی و دیگــری اختــاف پیــدا کــردن بــا یــک دوســت صمیمــی باشــد. گاهــی هــم مشــکلات 

بزرگتــری مثــل بیمــاری، اعتیــاد و درگیــری والدیــن وجــود دارد.

زمان مورد نیاز: 45 دقیقه

وسایل مورد نیاز

بازی شماره 1

این بازی، هیچ وسیله‌ی خاصی نیاز ندارد.
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مــا از طریــق ایــن بــازی می‌خواهیــم یکــی از مشــکلات مهــم را مطــرح کــرده و راهکارهایــی را 

بــا هم‌فکــری و مشــارکت ارائــه کنیــم.

ابتــدا کــودک بــه عنــوان رهبــر گــروه، از تمــام اعضــای خانــواده کــه شــرایط شــرکت در بــازی را 

دارنــد )9 ســال بــه بــالا( دعــوت می‌کنــد و از آن‌هــا می‌خواهــد کــه بــه صــورت دایــره بنشــینند. 

ســپس از آنــان می‌پرســد کــه اثــرات ناشــی از تکــرار یــک رفتــار یــا عــادت بــد، مثــلِ مصــرف 

ســیگار را بررســی کننــد و نتایــج را در گــروه بیــان نماینــد.

ــد و  ــر کنن ــد، فک ــد و از اعضــا می‌خواه ــان می‌کن ــن موضــوع را بی ــودک اولی ــرای شــروع ک ب

جــواب دهنــد.

موضوع اول: مصرف سیگار چه تاثیری بر ظاهر افراد دارد؟ 

به همین ترتیب موضوع‌های بعدی را می‌گوید:

- مصرف سیگار چه تاثیری بر محیط زندگی )مثل خانه و اماکن عمومی( دارد؟

- مصرف سیگار چه تاثیری بر رفتار انسان دارد؟

- مصرف سیگار چه تاثیراتی بر اعضای خانواده خواهد گذاشت؟

ســپس پاســخ ســوال‌ها را بــا کمــک یکــی از والدیــن جمــع آوری می‌کنــد و بــه عنــوان یــک 

فعالیــت بــرای دوســتانش ارســال می‌کنــد.

اجــرا

- برای از بین بردن عادت‌های بد و نامناسب از چه کسانی کمک می‌گیری؟

-چه تلاشی برای از بین بردن عادت‌های بد کرده‌ای؟

-مصرف سیگار چه تاثیری بر سلامت فرد و دیگران می‌گذارد؟

بازخورد 
از کــودک
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از کــودک می‌خواهیــم بــا کمــک مــادر، پــدر، خواهــر یــا بــرادر ایــن داســتان را بخواننــد و هــر 

یــک نقشــی را ایفــا کننــد.

ــه پــارک ســرِ  ــا دوســتانش ب ــازی ب ــرای ب بعدازظهــر تابســتان اســت. حمیــد بیشــتر روزهــا ب

کوچــه مــی‌رود. او بــه پــارک رفتــه اســت، امــا هیــچ ‌یــک از دوســتانش نیامده‌انــد. حمیــد روی 

نیمکــت منتظــر نشســته و ناگهــان مــردی در کنــارش می‌نشــیند و از او دربــاره‌ی آدرس خانــه‌ای 

ــزرگ  ــد کــه از ســفر خارجــی برگشــته و یــک ماشــین ب ــه او می‌گوی ــد. بعــد ب پرس‌وجــو می‌کن

ــد  ــی اســت و از حمی ــن نزدیک ــه‌اش در همی ــد خان ــودش آورده اســت. او می‌گوی ــا خ ــده ب پرن

می‌خواهــد دنبالــش بــرود و بــا هــم آن اســباب‌بازی را بــه پــارک بیاورنــد تــا او بــا دوســتانش 

بــازی کنــد. حمیــد خیلــی بــه ماشــین علاقــه دارد. او حتــی یــک مجموعــه ماشــین دارد و ... .

اجــرا

بگو »نه«
زمان مورد نیاز: 40 دقیقه بازی شماره 2

- تقویت مهارت نه گفتن؛

- تقویت اعتماد به نفس؛

- تقویت رابطه و تعاملات اجتماعی؛

- تقویت مهارت فکر کردن؛

- تقویت بارش فکری؛

- آیا لازم است که حمید آدرس خانه‌شان را به مرد غریبه بگوید؟

- اگر حمید با آن مرد برود چه خطراتی ممکن است او را تهدید کند؟ 

- اگر حرف‌های مرد غریبه درست باشد، آیا صحیح است حمید دنبال او برود؟

-اگر شما جای حمید باشی چه‌کار می‌کنی؟

بازخورد 
از کــودک

وسایل مورد نیاز

این بازی، هیچ وسیله‌ی خاصی نیاز ندارد.
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بدن سالم ما
زمان مورد نیاز: 45 دقیقه بازی شماره 3

- پرورش خلاقیت؛

- تقویت مهارت تفکر؛

- تقویت اعتماد به نفس؛

- ارتقای خودارزشمندی؛

وسایل مورد نیاز

مداد یا خودکارکاغــذ
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ابتدا از فرزندتان بخواهید با دقت سؤالات را خوانده و پاسخ دهد.

- بدن سالم خود را می‌شناسی؟

- چقدر دوستش داری؟ 

- برای سلامت آن چه فکری کرده‌ای؟ چه‌کاری کرده‌ای؟

- آیا تاکنون بیمار شده‌ای؟ چه احساسی داشته‌ای؟

ســپس بــرای او توضیــح دهیــد کــه »حــالا بیــا یــک مهمانــی فرضــی بــا حضــور چنــد تــا از 

اعضــای بدنمــون برگــزار کنیــم. اینجــوری بــا اون‌هــا، کاری کــه می‌کنــن و مشــکلاتی کــه ممکنــه 

براشــون ایجــاد بشــه، بیشــتر آشــنا می‌شــیم. مهمان‌هــای مــا ریــه، قلــب و مغــز هســتند. مــن، 

تــو و یکــی دیگــه از خانــواده، هــر کــدوم نقــش یکــی از ایــن اعضــا رو بــازی می‌کنیــم و شــروع 

ــا همدیگــه«. ــه گــپ زدن ب می‌کنیــم ب

گپ زدن اول 

ــدن  ــو ب ــه ت ــن کاری ک ــون و مهمتری ــم خودم ــتیم و می‌خوای ــی هس ــوی مهمون ــا ت ــالا م »ح

ــودش.  ــی خ ــه معرف ــه ب ــروع کن ــا، ش ــدوم از مهمون ــر ک ــم. ه ــح بدی ــم رو توضی می‌کنی

ــه برگــه  ــای دیگــه رو از نظــر خودمــون روی ی بعــدش هــر کــدوم از مــا، مهم‌تریــن کار مهمون

ــه همیــن ترتیــب.« ــه ب ــب و رو بنویســه و بقی ــه و قل ــن کارِ ری می‌نویســیم. مغــز، مهمتری

تمــام نظــرات نوشــته شــده را بخوانیــد. آیــا شــما نظــری بــرای تکمیــل عملکــرد او داریــد؟ اگــر 

بــه نظرتــان موضوعــی اشــتباه نوشــته ‌شــده اســت، بگوییــد.

گپ زدن دوم

 حــالا هــر کــدام از مهمان‌هــا بــه ایــن ســوال پاســخ دهنــد کــه »اگــر صدمــه‌ای ببینــه و کارش 

رو نتونــه انجــام بــده، چــه اتفاقــی می‌افتــه؟«

 هر مهمان مهم‌ترین اتفاقاتی را که در این شرایط پیش می‌آید را روی برگه بنویسد.

 آیــا شــما نظــری بــرای تکمیــل فهرســت ایــن اتفاقــات بــرای هــر میهمــان داریــد؟ اگــر بــه 

ــان موضــوع اشــتباه نوشــته ‌شــده اســت، بگوییــد. نظرت

 عواملی را که می‌تواند باعث آسیب رساندن به هر یک از مهمانان شود را نام ببرید.

اجــرا
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گپ زدن سوم 

ــذ  ــا را روی کاغ ــد و آن‌ه ــدا کنی ــود پی ــدن خ ــود ســامت ب ــظ و بهب ــرای حف ــل ۴ راه ب حداق

ــد. ــام دهی ــت را انج ــن فعالی ــه ای ــید. ســپس در ادام بنویس

- میهمانان ریه در یک طرح ساده دستگاه تنفس و مسیر هوا را رسم کنند.

- میهمانان قلب در یک طرح ساده دستگاه گردش خود و مسیر خون را رسم کنند.

- میهمانان مغز در یک طرح ساده دستگاه مغز و اعصاب و مسیر عصبی را رسم کنند.

- در کنار هر یک، عواملی را که باعث آسیب‌رساندن به هر کدام از آن‌ها می‌شود، ترسیم کنند.

- به افرادی که برای جسمشان احترام قائل نیستند، چه می‌گویی؟

- اگر بخواهی مضرات سیگار را بگویی، چه می‌گویی؟

- تو چطوری از بدنت مراقبت می‌کنی؟

بازخورد 
از کــودک
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جدول جستجوی کلمات
زمان مورد نیاز: 30 دقیقه بازی شماره 4

- تقویت مهارت فکر کردن و بارش فکری؛

- افزایش سیالی، ابتکار، توانایی و بسط؛

- تحریک تفکر خلاق؛

وسایل مورد نیاز

مداد یا خودکارکاغــذ

   

از کــودک ســوال کنیــد: آیــا مــی دانــی ســیگار از چــه چیــزی درســت شــده اســت؟ و ایــن کــه 

چــه تاثیــری بــر قســمت‌های مختلــف بــدن مــی گــذارد؟ 

ســپس از او بخواهیــد بــر اســاس راهنمــا فعالیــت را انجــام دهــد. در جــدول، ترکیبــات و اثــرات 

ــرده و در جــای  ــدا ک ــودی جــدول پی ــی و عم ــا را در ردیف‌هــای افق ــده اســت. آن‌ه ســیگار آم

خالــی زیــر جــدول بنویســید.

اجــرا
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کلماتی که پیدا کردی را اینجا بنویس.
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دوستان من
زمان مورد نیاز: 30 دقیقه بازی شماره 5

- تقویت مهارت فکر کردن؛

- تقویت مهارت دوست‌یابی؛

- ارتقای توانایی تعامل و ارتباط؛

وسایل مورد نیاز

مداد یا خودکارکاغــذ

   

بــه کــودک بگوییــد خــوب فکــر کــن و اســم تمــام دوســتانی را کــه تــا بــه حــال داشــته‌ای، بــه 

ــا آن‌هــا  خاطــر بیــاور. ســپس در محــور عمــودی یادداشــت کــن کــه چنــد ســاله بــودی کــه ب

آشــنا شــدی و در محــور افقــی اســم آن‌هــا را بنویــس. ممکــن اســت بــا یــک نفــر چندیــن ســال 

دوســت باشــی، اســم او را در هــر ســال بنویــس.

حالا به این سوالات پاسخ بده:

1- با اکثر دوستانت در کجا آشنا شدی؟

2- با چند نفر از آن‌ها دوستیِ صمیمی و طولانی داری؟

3- نام بهترین دوستت چیست؟ این دوستت چه تاثیری بر تو گذاشته است؟

اجــرا

- تو در چه زمینه‌هایی بر دوستات تاثیر گذاشتی؟

- با کدام دوستت می‌خوای به دوستیت ادامه بدی؟ چرا؟

-اگر بخوای برای دوستان خوبت، رنگ انتخاب کنی، چه رنگی رو انتخاب می کنی؟

بازخورد 
از کــودک
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داستان‌ها
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آفتاب پرستِ جورج

جــورج داخــل اتوبــوس نشســته بــود و از مدرســه بــه خانــه می‌آمــد. جــورج تصویــر خــودش 

را در شیشــه‌ی اتوبــوس می‌دیــد و بــه خــودش فکــر می‌کــرد. خیلــی غمگیــن بــود. بــا خــودش 

می‌گفــت: نمی‌فهمــم چــرا همــه در یــک کار تخصــص دارن، جــز مــن. 

از اتوبــوس پیــاده شــد و درحالی‌کــه تکــه ســنگی را لگــد مــی‌زد و بــه ســمت خانــه می‌رفــت، 

بــه خــودش گفــت: جیمــی یــک فوتبالیســت بی‌نظیــره. برایــان مــخِ حســابه. پیتــر داســتان‌های 

فکاهــی‌اش حــرف نــداره؛ ولــی مــن هیــچ کاری ازم برنمیــاد. ای‌کاش منــم مثــل اونــا بــودم. مــن 

فقــط جــورج گنــده‌ی خوبــم؛ همــون چیــزی کــه اونــا بهــم می‌گــن: جــورج گنــده‌ی خــوب... . 

ــدش  ــروز روز تول ــود ام ــه ب ــادش رفت ــان »جــا خــورد«. جــورج ی ــه شــد، ناگه ــی وارد خان وقت

اســت. پــدر، مــادر، بــرادر بزرگ‌تــر و خواهــر کوچک‌تــرش و جلــوی میــز شــام کــه روی آن چنــد 

کادو چیــده شــده بــود، ایســتاده بودنــد. جــورج تــه دلــش امیــدوار بــود یکــی از کادوهــا همــان 

چیــزی باشــد کــه چنــد مــاه اســت دلــش می‌خواهــد. 

دیوید مارتینو
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پدر جورج گفت: »عجله کن جورج کادوهات رو باز کن«. 

جــورج هــم جعبــه‌ی کادویی‌هایــش را پــاره کــرد. یــک دســتکش گــرم بــرای زمســتان، یــک 

کتــاب فکاهــی و یــک شــلوار. ولــی کادویــی کــه دوســت داشــت، بیــن کادوهــا نبــود. جــورج 

ــد«.  ــاً کادوهــای خوبی‌ان ــت: » واقع ــدی ســاختگی زد و گف لبخن

ــز  ــورج، یک‌چی ــت: ج ــرد و گف ــل ب ــت مب ــرف پش ــتش را به‌ط ــادرش دس ــه، م ــن لحظ در ای

دیگــه هــم هســت«. بعــد قفســی را از پشــت مبــل برداشــت و آن را بــه جــورج داد. داخــل قفس 

یــک آفتاب‌پرســت بــود؛ همــان چیــزی کــه جــورج دنبــال آن بــود: یــک آفتاب‌پرســت. 

ــت؛  ــه آفتاب‌پرس ــم ی ــوای. این ــت میخ ــرا آفتاب‌پرس ــم چ ــورج، نمیدون ــت: »ج ــادرش گف م

ــارک«. ــدت مب تول

ــه ایــن حیــوان  ــود و ب ــده ب ــاره‌ی آفتاب‌پرســت‌ها خوان ــود او کتابــی درب  جــورج خوشــحال ب

علاقه‌منــد شــده بــود. جــورج بــه ایــن موضــوع کــه آفتاب‌پرســت‌ها پوســت خــود را همرنــگ 

محیــط می‌کننــد، علاقه‌منــد بــود. بــرای آنکــه مطمئــن شــود، پشــت صفحــه‌ی قفــس را از رنــگ 

آبــی بــه ســبز تغییــر داد و آفتاب‌پرســت هــم ‌رنــگ پوســتش را از آبــی بــه ســبز تبدیــل کــرد. 

ــی شــد. ــرد، آفتاب‌پرســت هــم خال‌خال ــی ک ــی پشــت صفحــه قفــس را خال‌خال وقت
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 جــورج اســم آفتاب‌پرســتش را کامــی گذاشــت و آن را بــه اتــاق‌ خوابــش بــرد. او همین‌طــور 

ــام دادن  ــوردن و انج ــام خ ــد از ش ــه بع ــرد. بلافاصل ــگاه می‌ک ــی، ن ــگ دادن کام ــر رن ــه تغیی ب

ــد. وقتــی آن شــب  ــازی کن ــا کامــی بیشــتر ب ــا ب ــه اتاقــش رفــت ت تکالیــف و حمــام کــردن ب

پــدرش بــه او ســر زد، دیــد جلــوی قفــس کامــی خوابــش برده اســت. پــدرش جــورج را برداشــت 

و روی تختخــواب گذاشــت.

 آن شــب، جــورج خــواب دیــد در مدرســه اســت. قبــل از بــه صــدا در آمــدن زنــگ صبحــگاه، 

ــه  ــه دوســتش ادوارد ک ــی ب ــد. وقت ــی را دی ــه‌ی عجیب ــد صحن ــود. بع ــاط مدرســه ب داخــل حی

ــت.  ــده اس ــکل او ش ــد و هی ــم ق ــرد ه ــاس ک ــد، احس ــک ش ــود، نزدی ــانه ب ــد و چهارش بلندق

لباس‌هایــش نیــز تقریبــاً شــبیه لباس‌هــای ادوارد شــدند. صورتــش هــم مثــل صــورت او شــد. 

اولــش کمــی عجیــب بــود. جــورج همیشــه قیافــه‌ی ادوارد را تحســین می‌کــرد. جــورج متوجــه 

ــس او را  ــون هیچ‌ک ــود؛ چ ــیده ب ــی ترس ــی کم ــده ول ــل ش ــر از قب ــی بهت ــش خیل ــد فوتبال ش

ــورج کجاســت؟«. ــرد و پرســید: »ج ــگاه ک ــه او ن ــی ب ــناخت. دوســتش جیم نمی‌ش

 قبــل از آنکــه جــورج جــواب جیمــی را بدهــد، زنــگ مدرســه خــورد و بچه‌هــا بــه کلاس خــود 

 . فتند ر

جــورج روی نیمکــت خــودش، کنــار برایــان نشســت. دوبــاره همــان اتفاق افتــاد. بــدن، لباس‌ها 

و صورتــش شــبیه برایــان شــد. بــه مســائل حســاب خــودش نــگاه کــرد و دیــد ســؤالات برایــش 

ــه او را  ــناخت. هم ــس او را نمی‌ش ــاره ناراحــت شــد چــون هیچ‌ک ــان شــده‌اند. دوب ــی آس خیل

ــه او جــورج  اســت.  ــردی دیگــر می‌شــناختند و نمی‌دانســتند ک ــوان ف به‌عن

ــش  ــا و صورت ــدن، لباس‌ه ــوراً ب ــد. ف ــر را دی ــه پیت ــید ک ــدادش را می‌تراش ــورج داشــت م ج

ــرواز را  ــل در حــال پ ــر شــد. مــدادش را تراشــید و یــک فی ــدن، لباس‌هــا و صــورت پیت ــل ب مث

نقاشــی کــرد. تــا حــالا بــه ایــن خوبــی نقاشــی نکشــیده بــود. کلارک نگاهــی بــه نقاشــی جــورج 

انداخــت و گفــت: » پیتــر چــه نقاشــی قشــنگی کشــیده‌ای!«.

تــرس جــورج بیشــتر شــد. چــون هــر چــه ســعی می‌کــرد بچه‌هــا را متقاعــد کنــد کــه جــورج 

اســت، هیچ‌کــس حرفــش را بــاور نمی‌کــرد. هــر یــک از دوســتانش را کــه می‌دیــد، مثــل آن‌هــا 

ــان  ــورج گریه‌کن ــد. ج ــس نباش ــل هیچ‌ک ــرد مث ــت و آرزو ک ــودش را گرف ــد. وحشــت وج می‌ش

گفــت: »ایــن مــن هســتم! مــن هســتم!«. 

ــا دو  ــرش را ب ــورج س ــد. ج ــگاه می‌کردن ــورج ن ــورت ج ــرت به‌ص ــا حی ــی‌هایش ب همکلاس

ــودم، ای‌کاش  ــودم ب ــت: »ای‌کاش خ ــرد و می‌گف ــه می‌ک ــق گری ــود، هق‌ه ــه ب ــتش گرفت دس

ــورج،.... «. ــورج، ج ــودم، ج ــورج ب ــان ج هم
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- آیا تاکنون سعی یا آرزو کردی مثل فرد دیگری باشی؟

- تا به حال آرزو کردی آدمی که هستی، نباشی؟

- کدام یک از ویژگی‌های خودت را دوست داری؟

- کدام یک از ویژگی‌های خودت را دوست نداری؟

- برای اینکه خودت را دوست داشته باشی، لازمه چه‌کارهایی انجام بدهی؟

- از این داستان چه نتیجه‌ای گرفتی؟

بازخورد 
از کــودک

مــادرش درحالی‌کــه او را آرام تــکان مــی‌داد، گفــت: »جــورج، جــورج، پســرم بیــدار شــو. صبــح 

شــده، بایــد بــری مدرســه«.

 جورج گفت: »مامان!«.

 مــادرش گفــت: »جــورج تــوی خــواب غلــت مــی‌زدی و بــه خــودت می‌پیچیــدی. مگــر خــواب 

ــدی؟«. بدی دی

 جورج گفت: »آره! خیلی خواب بدی بود«.

 مادرش گفت: »هر چی بود تمام شد. باید بیدار شی. یادت نره به کامی غذا بدی«.

ــی واقعــی می‌رســید. او  ــه نظــرش خیل ــد، خوابــش ب  جــورج از جــا برخاســت. یکــم می‌لرزی

بــه کامــی کــه بی‌حــال داخــل قفــس دراز کشــیده بــود، نگاهــی انداخــت. کامــی مثــل همیشــه 

همرنــگ پشــت صفحــه‌ی قفــس بــود.

جــورج وقتــی وارد مدرســه شــد، دقــت کــرد تــا مبــادا بــدن، لباس‌هــا و صورتــش عوض‌شــده 

باشــند. روی نیمکــت خــودش نشســت و بــه خــواب شــبِ گذشــته فکــر کــرد. برایــان به‌طــرف 

او خــم شــد و گفــت: »جــورج بــه چــه فکــر می‌کنــی؟«.

جورج پرسید:»من رو چی صدا زدی؟«.

برایان جواب داد:»خوب جورج. مگر اسم تو جورج نیست؟«.

جورج گفت: »درسته خودم هستم«. سپس از اینکه خودش بود خوشحال شد.
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شب چهارشنبه‌سوری

یــک شــب مانــده  بــود بــه چهارشنبه‌ســوری. آرمــان، پســر یکــی از همســایه‌ها، آمــد درِ خانــه‌ی 

مــا و گفــت: بــرادرم از مــرز، ترقــه و فشفشــه آورده اســت، گفــت از بچه‌هــای کوچــه بپرســم اگــر 

می‌خواهنــد چیــزی بخرنــد،  بــا آن‌هــا ارزان حســاب می‌کنــد . 

بــا اخــم نگاهــش کــردم و گفتــم: بــرو ســراغ کــسِ دیگــری! تــو تــا حــالا دیــده‌ای مــن از ایــن 

چیزهــای بیخــودی بخــرم و پولــم را بریــزم تــوی ســطل آشــغال؟!

آرمــان گفــت: گدابــازی در نیــاور. ایــن جدیدهایــش خیلــی کیــف دارد. اســمش آتــش جــادو 

اســت. صدایــش تــا آن ســر دنیــا هــم مــی‌رود.

گفتــم: بــرو از ترقه‌هــای بــرادرت جــای دیگــر تعریــف کــن. تــو مثــل ‌اینکــه دوســت داری کار 

خــاف بکنــی؟

رگ گردنــش بیــرون زد و درحالی‌کــه می‌خواســت کار غلــط بــرادرش را درســت نشــان بدهــد، 

گفــت: خــاف؟ از کــی تــا حــالا ترقه‌بــازی کار خــاف شــده؟ 

ــود  ــمش می‌ش ــت و اس ــوع اس ــور ممن ــه کش ــا ب ــن ترقه‌ه ــردن ای ــه واردک ــم: از وقتی‌ک گفت

قاچــاق!

آرمــان شــانه‌هایش را بــالا انداخــت و در حیــن رفتــن گفــت: بگــو شــجاعتش را نــدارم! ســعید 

ــو!  آقای ترس

ــدم  ــدم، داشــتم می‌پیچی ــان خری ــم ن ــا دوچرخــه رفت شــب چهارشــنبه نزدیک‌هــای غــروب، ب

تــوی کوچــه کــه یــک دفعــه ترقــه‌ای بــا صــدای خیلــی زیــاد زیــر چرخــم منفجــر شــد و مــن 

ــم را از دســت دادم و بــا نان‌هــا افتــادم داخــل آب‌هایــی کــه از شســتن ماشــین یکــی از  تعادل

ــود. آرمــان و دو ســه نفــر از دوســتانش ایســتاده بودنــد  همســایه‌ها تــوی کوچــه راه افتــاده ب

ــود و بدجــوری  ــف دســتم خراشــیده ب ــد. ک ــه حــال زارم می‌خندیدن ــن و داشــتند ب ــروی م روب

ــا را از  ــردم نان‌ه ــعی می‌ک ــه س ــدم و در حالیک ــد ش ــن بلن ــت از زمی ــا عصبانی ــوخت. ب می‌س

زمیــن بــردارم. گفتــم: مگــر دســتم بــه تــو نرســد. 

 آرمــان کمــی عقــب عقــب رفــت و گفــت: چقــدر پاســتوریزه هســتی! حــالا یــک ترقــه خــورده 

زیــر چرخــت، فــوراً می‌خواهــی تلافــی کنــی؟!

سهیلا سرداری
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 دوچرخــه‌ام را کنــار دیــوار تکیــه دادم و رفتــم طرفــش و گفتــم: مــن کار زشــتت را نمی‌خواهــم 

تلافــی کنــم. امــا همیــن حــالا بایــد بــروی تــوی صــف بایســتی و برایــم نــان بخــری! 

ــه‌ای از  ــت، فشفش ــه می‌رف ــای کوچ ــرف انته ــه به‌ط ــرد و در حالیک ــی ک ــده‌ی کج ــان خن آرم

جیبــش بیــرون آورد و آن را روشــن کــرد. داد کشــیدم: کجــا داری مــی‌روی؟ مگــر نگفتــم بــرو نــان 

بخــر؟

فشفشــه به‌ســرعت آتــش گرفــت. آرمــان بــا خوشــحالی آن را پــرت کــرد روی پشــت‌بام یکــی 

ــه ســروصورتم نخــورد.  ــه ذرات آتــش فشفشــه ب ــم ک ــاه گرفت ــواری پن ــر دی از خانه‌هــا. مــن زی

آرمــان همــان موقــع ترقــه‌ای زد بــه زمیــن و صدایــش گوش‌هایــم را بــرای چنــد ثانیــه کامــاً کــر 

ــف دســتش. ــش را می‌گذاشــتم ک ــم و حق ــم می‌خواســت می‌رفت ــرد. دل ک

تــوی دلــم گفتــم ایــن پســر تــا امشــب خــودش یــا مــن را نســوزاند، دســت از رفتــار اشــتباهش 

ــود،  ــرده ب ــه همه‌جــا را روشــن ک ــزرگ ک ــم آن فشفشــه ب ــم ببین ــالا گرفت ــی‌دارد. ســرم را ب برنم

ــود،  ــاده ب ــا افت ــه فشفشــه آنج ــدم از  پشــت‌بامی ک ــان دی ــا ســرنگون شــد. ناگه ــره کج بالاخ

ــر  ــت س ــت برمی‌گش ــال داش ــه بی‌خی ــان ک ــرف آرم ــدم به‌ط ــده. دوی ــد ش ــی بلن دود غلیظ

کوچــه. لباســش از پشــت گرفتــم و گفتــم: آهــای آقــای شــجاع، برگــرد ببیــن بــا فشفشــه‌ات چــه 

ــه آب دادی!  ــته‌گلی ب دس

آرمــان رنگــش پریــد و در حالیکــه خیلــی ترســیده بــود، گفــت: وااای خانــه مــردم آتــش گرفــت! 
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کارهای غلط آرمان کدام‌ها بودند؟ 	-

تو جای سعید بودی با آرمان همراه می‌شدی یا نه؟ 	-

چند تا از کارهای خوب و درست سعید را بگو. 	-

چرا نباید با کسانی که کارهای خطرناک می‌کنند، دوستی و همراهی کنیم؟ 	-

بازخورد 
از کــودک

حــالا چــکار کنــم ؟ 

به‌ســرعت زنــگ خانــه را زدم. هیچ‌کــس جــواب نــداد. نگاهــم بــه درخــت نزدیــک دیــوار افتــاد،  

گفتــم: مثــل‌ اینکــه خانــه نیســتند. مــن مــی‌روم روی پشــت‌بام، ممکــن اســت کل خانــه آتــش 

بگیــرد. تــو بــرو کمــک بیــاور. 

ــد نفــر  ــه کمــک چن یــک ســاعت از ماجــرای آتش‌ســوزی گذشــت و بالاخــره مــن و آرمــان ب

ــر و باعــث ســوختن  ــود روی پوشــال‌های کول ــاده ب از همســایه‌ها، آتــش فشفشــه‌ای را کــه افت

ــا  ــان ب ــن و آرم ــب م ــم. آن ش ــوش کردی ــود، خام ــده ب ــر روی پشــت‌بام ش ــایل دیگ آن و وس

ــان  ــه آرم ــتیم. در حالیک ــان برگش ــه خانه‌هایم ــی، ب ــت‌های زخم ــیاه و دس ــورت س ــر و ص س

ــی  ــاک شــب چهارشنبه‌ســوری به‌خوب ــه و فشفشــه و کارهــای خطرن ــا  ترق ــم را ب ــت مخالفت عل

فهمیــده بــود و متوجــه شــده بــود کــه انجــام دادن رفتارهــای غلــط چقــدر می‌توانــد اثــر بــد و 

ــد.  ــته باش ــران داش ــان و دیگ ــده در خودم ناراحت‌کنن
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یک آرزوی زیبا

عمــو احمــدِ مــن چنــد ســال اســت کــه بــه خاطــر دفــاع از اســام شــهید شــده اســت. مــن 

همیشــه بــه او و کارهایــش فکــر می‌کنــم و دوســت دارم شــبیه عمــوی شــهیدم باشــم. همــه‌ی 

فامیــل و دوســتانش از خوبی‌هــای او تعریــف می‌کننــد. مثــاً می‌گوینــد: او دوســتدار طبیعــت 

بــود. هــر وقــت دانشــگاهش تعطیــل می‌شــد، بــه طبیعــت می‌رفــت و زباله‌هایــی کــه مــردمِ 

ــرد.  ــع می‌ک ــد را جم ــا می‌کردن ــط ره ــاآگاه در محی ن

یــک روز آقاجانــم ‌گفتنــد: عمــو احمــد وقتــی نوجــوان بــود همیشــه بــه مســجد می‌رفــت. از 

ــرد و جــوان خیرخواهــی شــد. او  ــم شــخصیتش رشــد ک ــا کم‌ک ــان مســجد رفتن‌ه ــت هم برک

حتــی دلــش بــرای درخت‌هــا و زمیــن و طبیعــت می‌ســوخت. از دیــدن بطری‌هــای پلاســتیکی 

ــه ســیگار می‌کشــد هــم خــودش را  ــی ناراحــت می‌شــد. می‌گفــت کســی ک ــه ســیگار خیل و ت

ــط ‌زیســت را.  ــه‌ی انســان‌ها را و هــم محی ــد هــم بقی ــود می‌کن ناب

ــو  ــا شــبیه عم ــم ت ــم جــدی گرفت ــان روز تصمی ــن خاطــرات قشــنگ، هم ــا شــنیدن ای ــن ب م

احمــدم بشــوم. هــر روز بــه مســجد بــروم و روز بــه روز شــباهتم را بــه او بیشــتر کنــم. الان یــک 

ســال اســت کــه مســجدی شــده‌ام. بــا دوســتانم قــرار گذاشــته‌ایم بــه طبیعــت برویــم و زباله‌هــا 

را جمــع کنیــم.

یکــی دیگــر از کارهــای مــن و دوســتانم در مســجد ایــن اســت کــه هــر شــب به‌صــورت نوبتــی، 

یکــی‌ از مــا مــی‌رود پشــتِ بلندگــو و بــرای نمازگــزاران تــوی مســجد، اذان می‌گویــد. شــب‌های 

جمعــه در مســجد مــا، بــرای کارهــای خیــر پــول جمــع می‌شــود. مثــاً یــک بــار بــا پول‌هــای 

ــد و در اطــراف روســتا کاشــتند. بیشــتر  ــالِ درخــت خریدن ــا نه ــد ت جمــع‌ شــده بزرگ‌ترهــا چن

ــای  ــا صورت‌ه ــا ب ــم و آن‌ه ــزاران می‌چرخان ــن نمازگ ــی را بی ــبز رنگ ــه‌ی س ــن کیس ــا م وقت‌ه

ــد. ــه مــن می‌گوین ــی هــم ب ــد و آفرین ــدان تــوی کیســه، پــول می‌اندازن خن

دوســتانم، علــی و عبــاس حدیث‌هــای جالبــی را دربــاره کمــک بــه نیازمنــدان، حفــظ 

محیط‌زیســت و درختــکاری و ... بــا خــط قشــنگی نوشــته‌اند و بــه دیوارهــا و در ورودی 

مســجد زده‌انــد کــه همیــن کار، باعــث شــده نمازگــزاران روســتای مــا در انجــام هــر امــر خیــری 

مریم ایوبی‌راد
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ــد.  ــیگار نمی‌کش ــجد س ــل مس ــس داخ ــه هیچ‌ک ــم ک ــکر می‌کن ــند. خداروش ــدم باش پیش‌ق

ــت خوشــحال اســت.  ــن باب ــم از ای ــد ه ــو احم ــم عم میدان

ــد. او  ــتا دوســت دارن ــی روس ــه‌ی اهال ــه هم ــواده‌‌ام، بلک ــن و خان ــا م ــه تنه ــد را ن ــو احم عم

مراقــب جــان دیگــران بــود و بــرای ســامتی و ایمنــی مــردم ارزش قائــل بــود.‌ او بــا بــه خطــر 

انداختــن جــان خــودش، از حــرم حضــرت زینــب دفــاع کــرد. حــالا او قهرمــان مــن و تمامــی 

ــوی شــهیدم بشــوند. ــد روزی شــبیه عم ــا هــم دوســت دارن ــتا اســت و آن‌ه ــای روس بچه‌ه

- چرا همه عمو احمد را دوست دارند؟ او چه ویژگی‌هایی دارد؟

صادق برای اینکه شبیه عمو احمدش شود، چه‌کارهایی انجام داد؟ 	-

قهرمان زندگی تو کیست؟ و چه ویژگی‌های مثبتی دارد؟ 	-

چه‌کارهایی برای رسیدن به هدفت انجام میدی و از چه‌کارهایی دوری می‌کنی؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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ســه برادر

ــزی  ــرادر چی ــه ب ــن س ــد. ای ــی می‌کردن ــرادر زندگ ــه ب ــی، س ــهر کوچک ــش، در ش ــال‌ها پی س

نداشــتند؛ امــا باهــوش و زیــرک بودنــد. روزی از روزهــا تصمیــم گرفتنــد بــه یــک ســفر دور و دراز 

برونــد.

مریم ایوبی‌راد

ــه زمیــن  ــر ب ــرادر بزرگ‌ت ــه شــهر بزرگــی رســیدند. بیــرون شــهر ب ــا ب ــد ت ــد و رفتن  آن‌هــا رفتن

نــگاه کــرد و گفــت: شــتر بزرگــی از اینجــا گذشــته اســت. بــرادر وســطی گفــت: چشــم چــپ شــتر 

کــور اســت.

ــد  ــرادر رفتن ــه ب ــت. س ــوار بوده‌اس ــی س ــه‌ی کوچک ــتر، بچ ــت: روی ش ــر گف ــرادر کوچک‌ت  ب

ــزی  ــال چی ــن طــرف و آن‌طــرف دنب ــر اســب رســیدند. مــرد ای ــه مــردی ســوار ب ــا ب ــد ت و رفتن

می‌گشــت. 

برادر بزرگ‌تر گفت: برادر، چیزی گم کرده‌ای؟
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 مرد ایستاد و گفت: بله.

 برادر بزرگ‌تر گفت: نکند شترت را گم کرده‌ای؟ 

مرد گفت: بله، یک شتر بزرگ.

 برادر وسطی گفت: چشم چپ شتر کور است؟  

مرد گفت: بله، بله.

 برادر کوچک‌تر گفت: روی شتر، بچه‌ی کوچک سوار بوده‌ است؟ 

مرد با خوشحالی گفت: بله، بله. خودشان هستند. شما آن‌ها را دیده‌اید؟ 

ســه بــرادر گفتنــد: نــه. مــا شــتر تــو را ندیده‌ایــم. از نشــانه‌هایی کــه روی زمیــن بــود، فهمیدیــم 

کــه شــتری از اینجا گذشــته اســت.
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ــاور نکــرد و گفــت: حتمــاً شــترم را دیده‌ایــد و پســر کوچکــم  ــرادر را ب  مــرد حرف‌هــای ســه ب

را دزدیده‌ایــد؛ وگرنــه از کجــا فهمیده‌ایــد کــه چشــم شــتر کــور اســت و بچــه‌ی کوچکــی ســوار 

آن بــوده‌ اســت. 

سه برادر فریاد زدند: نه، اشتباه می‌کنی. ما دزد نیستیم.

 اما مرد حرف آن‌ها را قبول نکرد و گفت: باید با من پیش قاضی بیایید. 

ســه بــرادر کــه دیدنــد چــاره‌ای ندارنــد همــراه مــرد پیــش قاضــی رفتنــد مــرد گفــت: ای قاضــی 

بــا پســرِ کوچکــم بــه ایــن شــهر می‌آمدیــم. مــن اســبم را رهــا کــردم تــا چــرا بکنــد و پســر کوچکم 

ــد. ناگهــان دیــدم شــتر پشــت ســرم نیســت. فکــر کــردم  ــال مــن می‌آمدن ــر شــتر دنب ســوار ب

ــانه‌های  ــا نش ــیدم. آن‌ه ــرد رس ــه م ــن س ــه ای ــا ب ــتم ت ــان گش ــی دنبالش ــد. مدّت عقب‌مانده‌ان

شــتر و پســر کوچکــم را دادنــد و مــن فهمیــدم کــه ایــن ســه بــرادر آن‌هــا را دزدیده‌انــد.

 ســه بــرادر گفتنــد: ای قاضــی، مــا هرگــز شــتر ایــن مــرد را ندیده‌ایــم. پدرمــان از کودکــی بــه 

مــا یــاد داده اســت کــه بــه همه‌چیــز بــا دقــت نــگاه کنیــم و از نشــانه‌های چیزهــا علــت آن‌هــا 

را بفهمیــم.

 قاضــی گفــت: باشــد. حــالا مــن بــه شــما صندوقــی را نشــان می‌دهــم شــما از روی نشــانه‌ها 

بــه مــن بگوییــد تــوی آن چیســت؟

قاضــی دســتور داد صنــدوق را آوردنــد و پیــش پایــش گذاشــتند. قاضــی گفــت: حــالا بگوییــد 

تــوی ایــن صنــدوق چیســت؟ بــرادر بزرگ‌تــر گفــت: هــر چــه تــوی ایــن صنــدوق اســت، گــرد 

اســت.

 برادر وسطی گفت: این چیز گرد باید انار باشد.

 برادر کوچک‌تر گفت: چند انار سبز.

 قاضــی در صنــدوق را بــاز کــرد. تــوی صنــدوق چنــد انــارِ ســبز بــود. قاضــی بــا تعجــب گفــت: 

چــه طــور فهمیدیــد کــه تــوی صنــدوق، انــار ســبز اســت.

 بــرادر بزرگ‌تــر گفــت: چیــزی کــه تــوی صنــدوق بــود ایــن طــرف و آن‌طــرف قــل می‌خــورد 

از اینجــا فهمیــدم گــرد اســت.

 بــرادر وســطی گفــت: وقتــی از حیــاط می‌گذشــتیم، تــوی باغچــه چنــد درخــت انــار دیــدم؛ از 

اینجــا فهمیــدم کــه ایــن چیــزِ گــرد بایــد انــار باشــد.

 بــرادر کوچک‌تــر گفــت: صنــدوق را خیلــی راحــت آوردنــد. معلــوم بــود کــه تــوی آن چنــد انــار 

بیشــتر نیســت و چــون در ایــن فصــل انــار نرســیده اســت، پــس انارهــا ســبز هســتند.

 قاضــی خندیــد و بــا تعجــب گفــت: عجــب، عجــب، حــالا بگوییــد ببینــم از کجــا فهمیدیــد کــه 
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ــش  ــی را برای ــر شــما بخواهــی اســم داســتان را تغییــر دهــی، چــه عنوان اگ 	-

انتخــاب می‌کنــی؟

دو مورد از نتایج هم‌فکری را بنویس. 	-

آنچه باعث موفقیت و حل مشکل توسط سه برادر شد، چیست؟ 	-

این داستان برای شما چه پیامی داشت؟ 	-

بازخورد 
از کــودک

شــتر بــزرگ اســت، چشــم چپــش کــور اســت و بچــه‌ی کوچکــی ســوار آن هســت؟

 برادر بزرگ‌تر گفت: چون جای پای شتر پهن بود، فهمیدم که شتر بزرگ است.

 بــرادر وســطی گفــت: چــون فقــط علف‌هــای ســمت راســت جــاده خــورده شــده بــود، فهمیــدم 

کــه چشــمِ چــپِ شــتر کور اســت.

 بــرادر کوچک‌تــر گفــت: و چــون جایــی کــه شــتر زانــو زده بــود جــای پــای بچــه‌ی کوچکــی 

دیــده می‌شــد، فهمیــدم یــک بچــه‌ی کوچکــی ســوار شــتر بــوده‌ اســت.

 قاضی خندید و گفت: چه دقتی! ای مرد زودتر برو و شتر و فرزندت را پیدا کن.

 بعــد بــه ســه بــرادر گفــت: شــما هــم اینجــا بمانیــد و بــه مــن کمــک کنیــد کــه بــا هــوش و 

ــود. ــر می‌ش ــان‌تر و بهت ــما قضــاوت آس ــت ش دق

 ســه بــرادر بــه مــرد کمــک کردنــد تــا فرزنــدش را پیــدا کنــد. آن‌هــا ســال‌های ســال به‌خوبــی 

و خوشــی در آن شــهر زندگــی کردنــد و قاضــی عادلــی شــدند.
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گل‌های زیبا با گلدان‌های چوبی

چنــد روزی بــود کــه بــه همــراه خانــواده‌ام بــه خانــه‌ی جدیــدی در یــک مجتمــع اسباب‌کشــی 

کــرده بودیــم. مــا در حیــاط کوچــک خانــه قبلــی، چنــد بوتــه گل و یــک درخــت میــوه داشــتیم. 

ــای  ــدن علف‌ه ــئولیت آب دادن و چی ــتم و مس ــان را دوســت داش ــه حیاطم ــی باغچ ــن خیل م

هــرز بــا مــن بــود .امــا حــالا در خانــه جدیدمــان، هیــچ باغچــه‌ای وجــود نداشــت و مــن از ایــن 

ــی خیلــی زود  ــه حیــاط آپارتمــان می‌رفتــم،  ول ــودم. بعدازظهرهــا ب ــی ناراحــت ب موضــوع خیل

ــته  ــا نشس ــک روز روی پله‌ه ــتم. ی ــان برمی‌گش ــد خودم ــه واح ــت و ب ــر می‌رف ــه‌ام س حوصل

بــودم. پــدرم از ســر کار برگشــت و وقتــی مــن را بــا آن قیافــه دیــد، گفــت : جــواد جــان چــرا 

اینجــا نشســته‌ای پســرم؟ چــرا ناراحتــی؟.

ــه قبلی‌مــان را بیشــتر دوســت داشــتم ،آنجــا  ــم : مــن خان ــم  و گفت ــالا انداخت شــانه‌هایم را ب

باغچــه داشــتیم ولــی اینجــا خیلــی خلــوت اســت و هیــچ درخــت و گلــی نــدارد. تــازه، فکــر کنــم 

یکــی از همســایه‌ها ســیگاری اســت. گاهــی بــوی بــدی در ســاختمان می‌آیــد.

 پــدر گفــت : جــدی؟ نمی‌دانســتم. باشــد، بیــا برویــم بــالا تــا بــا هــم دراین‌بــاره فکــری کنیــم. 

ــم. ــالا رفت به‌ســرعت از پله‌هــا ب

به پدرم گفتم: کاش می‌شد ، ما یک باغچه کوچک داشته باشیم.

پــدرم گفــت: مســئله درســت کــردن باغچــه هزینــه دارد و رضایــت همــه اهــل ســاختمان را 

هــم می‌خواهــد؛ البتــه می‌شــود بعــداً آن را بــا مدیــر ســاختمان در میــان گذاشــت، امــا داشــتن  

گلــدان مســئله‌ای نیســت و  مــن می‌توانــم چنــد جعبــه میــوه برایــت تهیــه کنــم تــا در آن‌هــا 

گل بــکاری. 

بــا شــنیدن پیشــنهاد پــدرم خوشــحال شــدم  و گفتــم : بابــا ایــن فکــر خیلــی عالــی اســت.‌ بوی 

ســیگار را چــه‌کار کنیم؟. 

ــه، اگــر  ــا ن پــدرم‌ گفــت: فعــاً مطمئــن نیســتیم آیــا کســی در ســاختمان ســیگار می‌کشــد ی

ــاش.  ــم. نگــران نب ــت می‌کن ــرد صحب ــا آن ف ــن شــدیم خــودم ب مطمئ

طاهره الماسی
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ــول  ــه خاطــر همــکاری‌اش تشــکر کــردم. همــان روز از مــادرم پ ــدرم ب خوشــحال شــدم و از پ

گرفتــم و چنــد قوطــی رنــگ خریــدم بــرای رنــگ کــردن جعبه‌هــا. مــادرم هیجــان مــن را کــه دید، 

ــا همســایه‌ها صحبــت می‌کــردم، اتفاقــاً نظــر آن‌هــا هــم ایــن بــود   گفــت : چنــد روز پیــش ب

ــم. ــا گلدان‌هــای گل تزییــن کنی ــاط را ب کــه چــه خــوب اســت راه‌پله‌هــا و حی

ــردن و  ــگ ک ــرای رن ــم از بچه‌هــای همســایه، ب ــم گرفت ــادرم، تصمی ــن حــرف م ــا شــنیدن ای ب

ــود.  ــام بش ــریع‌تر انج ــا کار س ــرم ت ــک بگی ــا کم ــردن گلدان‌ه ــاده ک آم

روز بعــد پــدر جعبه‌هــا را آورد. مــن هــم بــا چنــد تــا از بچه‌هــا بــرای همــکاری صحبــت کــردم و 

خیلــی زود دســت‌به‌کار شــدیم و بالاخــره بعــد از گذشــت دو ســه روز، گلدان‌هــای زیبــای چوبــی  

را آمــاده کردیــم. همســایه‌ها جعبه‌هــای رنگارنــگ را دیدنــد و هــر کــدام بوتــه گلــی آوردنــد و 

در گلدان‌هــا کاشــتیم. 

ــت در  ــا و پش ــاط و راهروه ــا را در حی ــی از گلدان‌ه ــم، بعض ــک ه ــا کم ــا ب ــن و بچه‌ه م

واحدهــای هــر طبقــه گذاشــتیم. گلدان‌هــا، فضــای آپارتمانمــان را خیلــی قشــنگ و شــاد کــرده 

ــکر  ــتانم تش ــن و دوس ــا از م ــای زیب ــاد فض ــر ایج ــه خاط ــایه‌ها ب ــادرم و همس ــدر و م ــود. پ ب

کردنــد. آن روز مــن خیلــی خوشــحال شــدم، چــون توانســته بــودم دوبــاره حیــاط و فضــای خانــه 

ــه همســایه‌های  ــرای هم ــه ب ــواده خــودم بلک ــرای خان ــط ب ــه فق ــار ن ــن ب ــا ای ــم، ام ــا کن را زیب

ــت دارد. ــم اهمی ــه داشــتیم؛ چــون ســامتی و نشــاط همســایه‌ها هــم برای ــی ک خوب

ــوده  ــرای ســامتی محیــط اطرافــت انجــام دادی، چــه ب - بهتریــن کاری کــه ب

ــد؟ ــواده‌ت هــم کمــک می‌کن ــو و خان ــه ســامتی ت ــن کار ب ــا ای اســت؟ آی

بازخورد 
از کــودک



40

ت
نیا

خا
ل د

ما
تع

اس
از 

ی 
یر

شگ
 پی

-  
وز

آمـ
فر

وز 
آمـ

ود
خ

چطوری »نه« بگم؟

ــی از  ــد یک ــد. مجی ــد را می‌بین ــه در راه مجی ــت ک ــه می‌رف ــه خان ــه ب ــک روز از مدرس ــا ی رض

پســرهای محلــه اســت کــه ســیگار مــی کشــد. بعضی‌هــا می‌گوینــد کــه معتــاد اســت. رضــا از 

ــد چــون رفتارهــای نامناســبی دارد. او اصــ اخوشــش نمی‌آی

 همانطــور کــه بــه او نــگاه می‌کــرد متوجــه می‌شــود کــه پســر بچــه‌ای کنــار او نشســته و انــگار 

ــه مــی‌رود  ــر ک ــه نظــر می‌آمــد، جلوت ــه‌ی پســر بچــه آشــنا ب ــد. قیاف ــی دارن ــا هــم زمزمه‌های ب

متوجــه می‌شــود او بــرادر کوچکــش اســت. بــه شــدت برانگیختــه می‌شــود. قلبــش تنــد تنــد 

مــی زنــد، انــگار قــدرت هیــچ کاری را نــدارد.

اگر در چنین موقعیتی باشی چه‌کار می‌کنی؟

این داستان را برای فرزند خود به دقت بخوانید، و سپس اجازه بدهید او ادامه‌ی آن را با 
نظر خودش کامل کند.
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داستان + موقعیت

ــه او نزدیــک می‌شــود و بســته‌ی  ــه ســمت خانه‌شــان مــی‌رود. مــردی ب  1- رضــا  در کوچــه ب

کوچــک نایلونــی را بــه او نشــان می‌دهــد و می‌گویــد: آقــا پســر بیــا ... ایــن بســته را می‌بــری 

بــه یــه آقــای بلنــد قــد بــا پیراهــن زرد کــه کوچــه‌ی پشــتی وایســاده، بدهــی؟ اگــه ایــن کار رو 

بکنــی، مــن بهــت پــول میــدم. تــو بــا ایــن پــول هــر چــی دوســت داری بخــر.‏

 2- رضــا بــه خانــه‌ی دوســتش رفتــه تــا بــا هــم درس بخواننــد. دوســتش آدامســی را بــه او 

نشــان می‌دهــد و می‌گویــد: پــدرم از ایــن آدامس‌هــا می‌جــود. فکــر کنــم بــه جــای ســیگار از 

این‌هــا اســتفاده می‌کنــد. چــون دیگــر ســیگار نمــی کشــد. بیــا امتحــان کــن ببیــن چــه مــزه‌ای 

می‌دهــد. ایــن هــم یــک جــور آدامســه.

کودک به اتفاق والدین و بقیه‌ی اعضای خانواده، شرح موقعیت‌ها را می‌خوانند و به ایفای 
نقش می‌پردازند.

ــه می‌گویــی؟ چطــور  ــا ن ــه اون آق ــه جــای رضــا باشــی چطــور ب - اگــر شــما ب

ــی؟ ــرد را رد می‌کن ــن م ــت ای درخواس

- رضا چطور به دوستش  نه بگوید؟

- رضا اگر پیشنهاد دوستش را بپذیرد، ممکن است چه اتفاقی بیفتد؟

بازخورد 
از کــودک

بازخورد 
از کــودک
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3- ســارا بــه خانــه‌ی همســایه رفتــه تــا بــا دخترشــان بــازی کنــد، امــا احســاس می‌کنــد ســرش 

ــی‌رود و  ــاق م ــه ات ــر همســایه ب ــم، دخت ــه دهــد. مری ــازی ادام ــه ب ــد ب ــد و نمی‌توان درد می‌کن

ــرد از این‌هــا  ــرادرِ مــن هــر وقــت ســرش درد مــی گی ــد: ب ــه او می‌گوی قرصــی را مــی آورد و ب

می‌خــورد و بــه او اصــرار می‌کنــد، بخــورد تــا حالــش خــوب شــود و بتواننــد بــازی کننــد.

- می‌خواهــی بــه ســارا چطــوری کمــک کنــی تــا بــه روش درســت و مناســب 

بــه مریــم »نــه« بگویــد؟

- به جای سارا، پیشنهاد مریم را رد کن و نه بگو.

بازخورد 
از کــودک
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نقاشی‌ها
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نقاشی شماره 1: به حرفام گوش کن

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه

اهداف
- آشنایی با مضرات دود سیگار و قلیان؛

- تقویت مهارت فکر کردن؛

- تقویت بارش فکری و خلاقیت؛

   

ــه خطــر  ــده را ب ــه کــودک بگوییــد مصــرف ســیگار و قلیــان هــم ســامت فــرد مصــرف ‌کنن ب

می‌انــدازد و هــم آن‌هایــی کــه در معــرض دود هســتند. ســپس از او بخواهیــد کــه تصویــری از 

قلــب ســالم و ریــه‌ی ســالم و همین‌طــور قلــب و ریــه‌ی آســیب‌دیده را ترســیم کنــد. در ادامــه 

نقــش قلــب و ریــه‌ی ســالم، قلــب و ریــه‌ی آســیب‌دیده را بــازی کنــد و پیام‌هــای هــر دو گــروه 

ــان  ــیگار و قلی ــدادم دود س ــازه ن ــه، اج ــن قلب ــم م ــال: اس ــد. به‌عنوان‌مث ــا بگوی ــای آن‌ه را به‌ج

منــو بیمــار کنــن، از اینکــه ســالمم خوشــحال و خندانــم. بــه همیــن ترتیــب ادامــه می‌دهــد.

- برای داشتن قلب و ریه‌ی سالم چه‌کارهایی باید انجام دهیم؟

- برای حفظ سلامتی خودمان و دیگران باید چه‌کار کنیم؟

اجــرا
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نقاشی شماره 2: کی می‌تونه خلاق باشه؟

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه

اهداف
- تقویت مهارت فکر کردن؛

- افزایش تعامل کودک با اعضای خانواده؛

- بالابردن توانایی بارش فکری؛

- ارتقای خلاقیت ؛

- افزایش حس خودارزشمندی؛

- تقویت اعتماد به نفس؛

   

ــد. ســپس از  ــل هــوا، ســیگار، آســمان، انســان را انتخــاب می‌کن ــی مث ــل کلمات ــودک از قب  ک

اعضــای خانــواده ‌می‌خواهــد کــه بــا اســتفاده از کلمــات داده ‌شــده یــک نقاشــی ترســیم کــرده و 

داســتانی کوتــاه در مــورد نقاشــی ترســیم ‌شــده بنویســند. 

در پایــان، کــودک فعالیــت خــودش و ســایر اعضــای خانــواده را جمــع‌آوری نمــوده و بــا هــم در 

ــت از خــود  ــد در مراقب ــری می‌توان ــت چــه تأثی ــن فعالی ــه ای ــد و این‌ک موردشــان نظــر می‌دهن

و ســامتی داشــته باشــد.

اجــرا
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نقاشی شماره 3: من قهرمانم

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه

   

بــه کــودک بگوییــد »قهرمــان« زندگــی تــو کیســت؟ آن را تصــور کــرده و ترســیم کــن. در ادامــه 

ــرای اعضــای  داســتان نقاشــی ترســیم شــده را نوشــته و در مــورد توانایی‌هــای ایــن قهرمــان ب

خانــواده توضیــح دهــد.

اجــرا

اهداف
- تحریک قوه‌ی تفکر و خلاقیت؛

- افزایش توجه به استعدادها و توانایی‌های دیگران؛

- افزایش توجه به توانایی‌ها و استعدادهای خود؛

- این فرد قهرمان از نظر تو چه ویژگی‌هایی دارد؟

- تو دوست داری کدام یک از ویژگی‌های این قهرمان را داشته باشی؟
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نقاشی شماره 4: کمکم کن

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه

اهداف
- آشنایی با تأثیر سیگار و قلیان بر قسمت‌های مختلف بدن

- تقویت مهارت فکر کردن

- ارتقای مهارت حل‌مسئله

- بالابردن مهارت خلاقیت و بارش فکری

   

 از کــودک بخواهیــد مــوارد زیــر را به‌صــورت 

ــت  ــه دس ــای ب ــرده و راه‌ه ــیم ک ــی ترس نقاش

آوردن سلامتی‌شــان را بنویســد.

1- یــک قلــب کــه در اثــر دودِ ســیگار و قلیــان 

بیمــار شــده و نالــه می‌کنــد.

2- ریه‌ای که آسیب‌دیده است.

3- دندان‌هایی که سیاه و خراب شده‌اند.

اجــرا

برای به دست آوردن سلامتی این عضوهای 

بدن چه راه حلی پیشنهاد می‌کنی؟
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پو ‌یا نمایی‌ها



51

ال
 س

13
تا 

 10
ن 

دکا
کو

با 
ار 

ب ک
کتا

پو ‌یا نمایی‌ها

ــوند  ــنا می‌ش ــیگار آش ــود در س ــنِ موج ــر نیکوتی ــا تأثی ــودکان ب ــتان ک ــن داس ــق ای از طری

و مشــاهده می‌کننــد کــه یــک یــا دو نــخ ســیگار چقــدر می‌توانــد تأثیــر منفــی در 

ــرک ســیگار  ــا آدامــس و چســب ت ــن ب ــدن داشــته باشــد. هم‌چنی ــف ب قســمت‌های مختل

ــد. ــود، اراده می‌باش ــت ش ــد تقوی ــه بای ــوند آنچ ــه می‌ش ــده و متوج ــنا ش آش

1- گولوبولا

17 دقیقه

قبــل از مشــاهده، مــادر از کــودک در مــورد نیکوتیــن ســوال می‌کنــد تــا میــزان اطلاعــات کــودک 

را بســنجد، ســپس انیمیشــن را بــا هــم می‌بیننــد.

گفت‌وگوی قبل از تماشا
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1- آنچه در سیگار باعث وابستگی می‌شود، چیست؟

2- پیام این داستان را بنویس.

3- پیام این داستان را نقاشی کن و در نرم‌افزار شاد برای معلم و دوستانت ارسال کن.

4- من  یاد گرفتم که ...

گفت‌وگوی بعد از تماشا

برای دانلود انیمیشن، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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ــاد  ــان آشــنا شــده و همین‌طــور ی ــرات منفــی قلی ــا تأثی ــودکان ب ــن داســتان ک ــق ای از طری

می‌گیرنــد کــه تحت‌تأثیــر حرف‌هــای دوســتان قــرار نگیرنــد و در انتخــاب دوســتِ مناســب 

هوشــمندانه عمــل نماینــد. 

2- قلیان تفریحی

3 دقیقه

قبــل از مشــاهده، مــادر از کــودک در مــورد قلیــان ســؤال می‌کنــد تــا میــزان اطلاعــات کــودک را 

بســنجد. مراقــب باشــید کــه در ایــن مســیر شــما بایســت ناپســند بــودن مصــرف قلیــان را بــه 

فرزندتــان یــادآوری کنیــد.

1- دوست خوب باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

2- پیام داستان چه بود؟

3- اگــر یکــی از دوســتانت بخواهــد شــما را بــه این‌گونــه مکان‌هــا دعــوت کنــد، شــما چــه‌کار 

ــی؟ ــی؟ از چــه طریقــی پیشــنهاد دوســتت را رد می‌کن می‌کن

4- من یاد گرفتم که ...

گفت‌وگوی قبل از تماشا

گفت‌وگوی بعد از تماشا
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2- تاثیرات قلیان

3 دقیقه

- قلیان چه ضررهایی به بدن می‌رساند؟

- پیام داستان را بنویس.

- آیا بزرگ شدن به معنای این است که باید قلیان مصرف کرد؟

- شما چه توصیه ای برای دوستانتان در مورد مصرف قلیان دارید؟

گفت‌وگوی بعد از تماشا 

داســتان در مــورد چنــد نوجــوان اســت کــه ادعــا دارنــد بــزرگ شــده‌ا‌ند و بایــد قلیــان بکشــند. 

در ایــن میــان یکــی از دوستانشــان می‌خواهــد بــا توضیحاتــی در مــورد اســتعمال قلیــان مانــع 

آنــان شــود کــه ...

گفت‌وگوی قبل از تماشا
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ــه  ــد یکــی از دوســتان خــود را ک ــه تــاش می‌کنن ــرادی اســت ک ــن داســتان در مــورد اف ای

ــیدن  ــیگار کش ــه س ــود، ب ــتانه‌ی خ ــع دوس ــی دارد را در جم ــن« مطلوب ــه گفت ــی »ن توانای

ــد کــه او را تحت‌تأثیــر قــرار  ــه همیــن دلیــل از واژه‌هایــی اســتفاده می‌کنن ــد. ب ترغیــب کنن

ــا تحکــم درخواســت  دهنــد. امــا او تســلیم رفتارهــا و صحبت‌هــای گــروه قــرار نگرفتــه و ب

ــد. ــا را رد می‌کن آن‌ه

3- نه به اعتیاد

3 دقیقه

- شما این درخواست‌ها را چگونه رد می‌کنی؟

- اگــر دوســتانت، بــه تــو ترســو بگوینــد، آیــا بــاز هــم درخواســت نامناســب آن‌هــا را رد می‌کنــی 

یــا می‌پذیــری؟ 

بــه کودکتــان بگوییــد ممکــن اســت تــو بــا افــرادی برخــورد کنــی کــه درخواســت هــای نابه‌جــا 

و نامناســب داشــته باشــند. مثــاً بگوینــد بــدون اطــاع بــه خانــواده بــا آنهــا شــهر بــازی بــری 

و تــو درخواســت آنهــا را رد کنــی و آن هــا بــه تــو بگوینــد ترســو و یــا چیزهــای دیگــر. در ایــن 

انیمیشــن تــو فــردی را مــی بینــی کــه چــه طــور بــه درخواســت دوســتانش نــه میگــه.

گفت‌وگوی بعد از تماشا

گفت‌وگوی قبل از تماشا
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ــاد  ــان آشــنا شــده و همین‌طــور ی ــرات منفــی قلی ــا تأثی ــودکان ب ــن داســتان ک ــق ای از طری

می‌گیرنــد کــه تحــت تأثیــر حرف‌هــای دوســتان قــرار نگیرنــد و در انتخــاب دوســت 

ــد.  ــل نماین ــمندانه عم ــب هوش مناس

4- پسر ورزشکار

10 دقیقه

بــه کــودک بگوییــد بعضــی از افــراد ورزشــکار فکــر می‌کننــد چــون ورزش می‌کننــد پــس مصــرف 

ســیگار روی بدنشــان تاثیــر نــدارد. تــو در ایــن انیمیشــن می‌بینــی کــه ســیگار حتــی روی ایــن 

افــراد هــم تاثیــر می‌گــذارد و می‌توانــد توانایــی آن‌هــا را کاهــش دهــد.

- مصرف سیگار چه تاثیری بر بدن افراد ورزشکار می‌گذارد؟

- آیا درست است که ورزشکاران فکر کنند سیگار به آن‌ها آسیب وارد نمی‌کند؟

- من از این داستان یاد گرفتم که ...

گفت‌وگوی قبل از تماشا

گفت‌وگوی بعد از تماشا
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بازی‌های دیجیتال
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ایــن بــازی کــودکان را بــا تــاش بیشــتر بــرای رســیدن بــه اهــداف ترغیــب می‌کنــد. کــودکان از 

طریــق انجــام ایــن بــازی یــاد می‌گیرنــد بایــد شــجاع بــوده، تــاش کننــد، موانــع را از ســر راه 

خــود بردارنــد، بــر مشــکلات غلبــه کننــد و منحصــر بــه فــرد باشــند. 

1: فوتبالیست‌ها

- برای فوتبالیست شدن چه قدر باید تلاش کرد؟

  - آیا یک فوتبالیست حرفه‌ای از نظر تو، یک قهرمان است؟ 

-کدام بازیکن از نظر تو، قهرمان است؟

-این قهرمان، چه ویژگی‌هایی داشت؟

-دوست داری کدام ویژگی این قهرمان را داشته باشی؟

گفت‌وگوی قبل

 از بازی

گفت‌وگوی بعد

 از بازی

برای دانلود بازی، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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یــک بــازی آموزشــی جالــب بــرای بچه‌هــا بــا گرافیکــی کارتونــی و بامــزه کــه در آن می‌تواننــد 

نقــش یــک دکتــر را بــازی کننــد،‏ بهتریــن خدمــات پزشــکی را بــه کــودکان ارائــه دهنــد و مراقبت 

از بــدن را بیاموزنــد.‏ مریــض کوچولوهــا منتظــر هســتند تــا حالشــان را خــوب کنیــد!

2: دکتر کودکان

- چرا باید از بدنمان مراقبت کنیم؟

- بنظرت چه کاری انجام دادی که به بدنت آسیبی وارد شده است؟

- چه چیزهایی در بازی برای مراقبت از بدن خودت یاد گرفتی؟

- به نظرت چرا بعضی از افراد، در مورد بدنشان مراعات نمی‌کنند؟

گفت‌وگوی قبل

 از بازی

گفت‌وگوی بعد

 از بازی

برای دانلود بازی، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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دعا و نیایش

در پایان، متن این دعا و نیایش را با فرزند خودتان بخوانید:

ــه  ــن زمان‌هــا ب ــا در ای ــام صــادق علیه‌الســام، دع ــی علیه‌الســام و ام ــام عل ــق فرمــوده ام طب

اســتجابت نزدیــک اســت: بعــد از نمــاز، هنــگام تــاوت قــرآن، قبــل از اذان صبــح، بعــد از طلــوع 

فجــر، بعدازظهــر و بعــد از مغــرب، قبــل از بــ او ســختی‌ها، شــب عيــد قربــان و اول رجــب، روز 

عرفــه، نیمــه شــعبان، شــب عیــد فطــر، مــاه مبــارک رمضــان، روزهــای جمعــه.

ــر و  ــاد بگی ــی. ایــن دعاهــا را ی ــی ایــن دعاهــای خــوب را همــراه بزرگ‌ترهایــت بخوان می‌توان

بــا خــدا گفت‌وگــو کــن. خــدا صــدا و دعــای تــو را کــه پــاک و خــوب هســتی، دوســت دارد.

خــدای عزیــزم؛ تــو خالــق مــن و همــه عالــم هســتی. از اینکــه ما را پــاک آفریــده‌ای، 

ــو ممنونم. از ت

ــت  ــودم مواظب ــامتی خ ــی و س ــتم و از پاک ــودم هس ــب خ ــه مراق ــن همیش م

ــاش. ــن ب ــب م ــم مراق ــو ه ــم. ت می‌کن

خداوندا؛ به من کمک کن تا از آلودگی‌ها و بدی‌ها به دور باشم.

خــدای مهربانــم؛ مــن می‌دانــم اگــر اشــتباهی از مــن ســر زد، تــو مــن را می‌بخشــی 

و مثل همیشــه دوســتم داری.

خدایــا؛ بــر پیامبــر مهربانــت و خانــدان عزیزشــان درود بفرســت و مــن را از پیــروان 

ایشــان قــرار بــده.
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ــکوفه ــای‌ ش ــر، کتابه ــارات‌ امیرکبی ــه انتش ــرآن. موسس ــای ق ــده از قصه‌ه ــای برگزی قصه‌ه

- مرتضــی مجدفــر، لیــ اســلیقه‌دار، ابراهیــم اصلانــی، محــرم آقــازاده. 1393. خیلــی نزدیــک، کمــی دور: مهارت‌هــای زندگــی: 

تفاهــم و همدلــی. مــرآت

- محــرم آقــازاده، ابراهیــم اصلانــی، لیــ اســلیقه‌دار، مرتضــی مجدفــر. 1393. دنیــای مــن، دنیــای تــو: مهارت‌هــای زندگــی: 

روابــط بیــن فــردی و ارتبــاط مؤثــر. مــرآت

ــی:  ــای زندگ ــر راه مهارت‌ه ــیب‌هایی س ــازاده. 1392. س ــرم آق ــر، مح ــی مجدف ــی، مرتض ــم اصلان ــلیقه‌دار، ابراهی ــ اس - لی

ــرآت ــری. م تصمیم‌گی

- محــرم آقــازاده، مرتضــی مجدفــر، ابراهیــم اصلانــی، لیــ اســلیقه‌دار. 1392. وینــدوز جدیــد زندگــی! مهارت‌هــای زندگــی: 

مهــارت زندگــی در دنیــای امــروز. مــرآت

- لیــ اســلیقه‌دار، محــرم آقــازاده، ابراهیــم اصلانــی، مرتضــی مجدفــر. 1392. عبــور از دیوارهــای بلنــد مهارت‌هــای زندگــی: 

ــا بحران‌هــای زندگــی. مــرآت مهــارت رودرودیــی ب

ــاوت مهارت‌هــای  ــی متف ــو، زندگ ــی. 1392. اندیشــه ن ــم اصلان ــازاده، ابراهی ــ اســلیقه‌دار، محــرم آق ــر، لی - مرتضــی مجدف

ــرآت ــاد. م ــر نق ــر خــاق و تفک ــدی: تفک ــی: مهارت‌هــای فراین زندگ

- محــرم آقــازاده، لیــ اســلیقه‌دار، مرتضــی مجدفــر، ابراهیــم اصلانــی. 1392. یــک شــهر، یــک ســقف مهارت‌هــای زندگــی: 

مهــارت شــهروندی. مــرآت - 

-رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1394. شهربازی هوش هیجانی: کودک اجتماعی. یار مانا
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- ابراهیــم اصلانــی، محــرم آقــازاده، مرتضــی مجدفــر، لیــ اســلیقه‌دار. 1392. گره‌گشــایی در روز روشــن مهارت‌هــای زندگــی: 

تعــارض و حــل مســئله. مــرآت

- رضاعلــی نــوروزی، منیــره عابدی‌درچــه، مریــم صانعــی، آســیه محســنی، فائــزه تقی‌یــار. 1395. شــهربازی هــوش هیجانــی: 

کــودک خــودآگاه. یــار مانا,مهرآفریــن

- رضاعلــی نــوروزی، منیــره عابدی‌درچــه، مریــم صانعــی، آســیه محســنی، فائــزه تقی‌یــار. 1395. شــهربازی هــوش هیجانــی: 

کــودک خــودآگاه. یــار مانا,مهرآفریــن

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک اجتماعی. یار مانا

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک خلاق. یار مانا,مهرآفرین

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک سازگار. یار مانا,مهرآفرین

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1400. شهربازی هوش هیجانی: کودک خلاق. یار مانا

ــه‌ی 10  ــی )مجموع ــودکان ایران ــرای ک ــری ب ــتان‌های فک ــت. 1392. داس ــم هم ــنده، مری ــن درخش ــوروزی، نگی ــی ن - رضاعل

ــه ــدی(. نشــر آموخت جل

..........

ــا 10 ســال، ترجمــه: حســین فدایــی حســین،  ــرای بچــه هــای 6 ت ــازی نشــاط آور ب - شــارتل بارتــل . 1396. صــد و یــک ب

تهــران: نشــر صابریــن.

- فاطمه بدرطالعی .1394. بازی های محلی ایران برای کودکان و نوجوانان، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان .

- اسماعیل جعفری .1397. دایره المعارف بازی کودکان، تهران، نشر ندای سینا.

- پترا راین هارد. 1391.  250 بازی 5 دقیقه ایی با بچه ها در خانه و مهد و مدرسه، ترجمه: اکبر قندی ، تهران: نشر قدیانی.

- شاندو واردا. 1397.  101بازی خانوادگی، ترجمه: منصوره اصلانی. تهران: نشر صابرین.

- جــی کــی چــن، امیلــی ایزبرگ،مــارا کرچوســکی .1393.  پــروژه طیــف )تجربــه هــا و فعالیــت هایــی بــرای افزایــش هــوش 

هــای چندگانــه در کــودکان پیــش دبســتانی(. ترجمــه: علــی اکبــر ابراهیمــی، احمــد عابــدی. اصفهــان: نشــر نوشــته.

- جان گاتمن. 1391. پرورش هوش هیجانی در کودکان. ترجمه: حمیدرضا بلوچ، تهران، نشر رشد.

- استنلی گرین اسپن. 1394. کلیدهای پرورش احساس امنیت در کودکان. ترجمه: اکرم کرمی، تهران: نشر صابرین.

)www.ircg.ir( سایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به آدرس -

)www.kodoumo.ir( سامانه‌ی دستیار چندرسانه‌ای خانواده؛ کدومو به آدرس -

)www.chikhoobeh.com( مرجعِ تحلیلِ تربیتیِ انیمیشن‌ها به آدرس -

)www.aparat.com( سرویس اشتراک ویدیو  به آدرس -

)www.telewebion.com( مرجع پخش زنده و آرشیو شبکه‌های صدا و سیما به آدرس -

)www.cafebazaar.ir( سایت دانلود برنامه و بازی برای اندروید؛ کافه بازار به آدرس -


